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ل به كـارل صبح مشغوانا از اومند و تـوانى نيرودند،ديدند جـو در جمع صحابه نشسته بـو(ص)پيامبـر
اه خدا بها در رد رت خوان نيرو و قدردند گفتند:اگر اين جو بو(ص)ل خداسوادى كه در محضر راست.افر

ا از چند حـالئيد زيرا نگـود:اين سخنان رمـو فر(ص)د.پيامبـركار مى;انداخت شايسته مدح و ستايـش بـو
داشتهاه خدا قدم بران نباشد،در رد كار مى;كند كه محتاج ديگرندگى خوه زاى ادارج نيست،اگر او برخار

شاندم بى;نيازا از مرى كند و آنها را دستگيران ردكان ناتواست.اگر كار مى;كند كه پدر و مادر ضعيC و كو
دت خواهد به تهيدستان افتخار كند و بر ثرولى اگر با اين عمل مى;خود واه خدا مى;روداند،باز هم به رگر

ف گشته است.است منحراه رفته و از راه شيطان رايد به ربيفز

مند كيست؟زور
دخوراه به جمعيتى بـردند.در ر از محلى عبور مى;كـر(ص)ى پيامبـرروز

گىد و سنگ بزرمايى بوآزمندى در حال زورد نيرودند كه در بين آنها مرنمو
ىمانان مى;ناميدند از رونه قهرمندان و وزا سنگ زوردم آن سنگ را كه مرر
ا تحسينشكار،او رمايى ورزآزان با مشاهده زورد.تماشاگرمين بلند مى;كرز

اى چيسـت؟دم برسيد:اين اجتمـاع مـر پر(ص)دند.پيامـبـرو تشويق مى;كـر
سانده و گفتند:شخـصـى درض را به عـرمان رى آن قهردارنه بـرعده;اى وز
مانى و قهـرد قـود:به شما بگـويـم مـرمومايى مى;كـنـد.فـرآزاينجـا زور

مان كسى است كه اگر شخصى به او دشنام غضب نكند وكيست؟ قهر
ده و بر شيطان نفسده،و بر نفس غلبه كرتحمل نمو

دد.پيروز گر

كار مى;انداخت شايسته مدح و ستايـش بـو
د كار مى;كند كه محتاج ديگرندگى خوه زاى ادار د كار مى;كند كه محتاج ديگرندگى خوه زاى ادار د كار مى;كند كه محتاج ديگران نباشد،در رد كار مى;كند كه محتاج ديگران نباشد،در رندگى خوه زاى ادار

ا دستگيران ردكان ناتواست.اگر كار مى;كند كه پدر و مادر ضعيC و كو ا دستگيران ردكان ناتواست.اگر كار مى;كند كه پدر و مادر ضعيC و كو ى كند و آنها راست.اگر كار مى;كند كه پدر و مادر ضعيC و كو ى كند و آنها را دستگيران ردكان ناتو ا دستگيران ردكان ناتو
لى اگر با اين عمل مى;خود واه خدا مى;رو لى اگر با اين عمل مى;خود واه خدا مى;رو لى اگر با اين عمل مى;خواهد به تهيدستان افتخار كند و بر ثرولى اگر با اين عمل مى;خواهد به تهيدستان افتخار كند و بر ثرود واه خدا مى;رو

است منحراه رفته و از راه شيطان ر است منحراه رفته و از راه شيطان ر ف گشته است.اه شيطان ر ف گشته است.است منحراه رفته و از ر است منحراه رفته و از ر

زورمند كيست؟زورمند كيست؟زور
دند.در راه به جمعيتى بـردند.در راه به جمعيتى بـر از محلى عبور مى;كـردند.در ر از محلى عبور مى;كـردند.در ر از محلى عبور مى;كـر(ص)روزى پيامبـرروزى پيامبـرروز

مايى بوآزد نيرومندى در حال زورد نيرومندى در حال زوردند كه در بين آنها مرد نيرودند كه در بين آنها مرد نيرودند كه در بين آنها مر مايى بوآزمندى در حال زور گىد و سنگ بزرمندى در حال زور گىد و سنگ بزرمايى بوآز مايى بوآز
نه قهرمندان و وزدم آن سنگ را سنگ زوردم آن سنگ را سنگ زورا كه مردم آن سنگ را كه مردم آن سنگ را كه مر نه قهرمندان و وزا سنگ زور مانان مى;ناميدند از روا سنگ زور مانان مى;ناميدند از رونه قهرمندان و وز نه قهرمندان و وز

مايى ورزآزد.تماشاگران با مشاهده زورد.تماشاگران با مشاهده زورمين بلند مى;كرد.تماشاگرمين بلند مى;كرد.تماشاگرمين بلند مى;كر مايى ورزآزان با مشاهده زور شكار،او ران با مشاهده زور شكار،او رمايى ورزآز مايى ورزآز
دم براى چيسـت؟دم براى چيسـت؟سيد:اين اجتمـاع مـردم برسيد:اين اجتمـاع مـردم بر پرسيد:اين اجتمـاع مـر پرسيد:اين اجتمـاع مـر پر(ص)و تشويق مى;كـردند.پيامـبـرو تشويق مى;كـردند.پيامـبـرو تشويق مى;كـر

ض رسانده و گفتند:شخـصـى درض رسانده و گفتند:شخـصـى درا به عـرض را به عـرض رمان را به عـرمان را به عـرى آن قهرمان رى آن قهرمان ردارى آن قهردارى آن قهرنه بـردارنه بـردارعده;اى وزنه بـرعده;اى وزنه بـرعده;اى وز
مايى مى;كـنـد.فـرآزاينجـا زور مايى مى;كـنـد.فـرآزاينجـا زور مانى و قهـرد قـومود:به شما بگـويـم مـرمود:به شما بگـويـم مـرمايى مى;كـنـد.فـرمومايى مى;كـنـد.فـرموآزاينجـا زور مانى و قهـرد قـود:به شما بگـويـم مـر د:به شما بگـويـم مـر

كيست؟ قهرمان كسى است كه اگر شخصى به او دشنام غضب نكند وكيست؟ قهرمان كسى است كه اگر شخصى به او دشنام غضب نكند وكيست؟ قهر




